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  »مقدمه«
  
  

ام، از او فقط يک  توفيق آشنايي با شاعر بزرگي از ايران را داشته ھر زمان که

ھاي نمايشي  شک، جنبه و بي! ام، و آن اين که نمايشنامه بنويسد خواھش داشته

، مديون »ي سُرخ مُھره«، يعني »سياوش کسرايي«مان  آخرين اثر شاعر بزرگ

شوق و از  و بھمين دليل است که اين اثر را با نھايت .ھمين خواھش است

اند شاعران  البته، کم نبوده! مصحنه برُد آميز بر نظر خود، بسيار موفقيت نقطه

اند ذوق خود را در اين زمينه،  بزرگ ايراني، در دوران معاصر، که سعي کرده

شان در اين باب، يعني  اما، مشکل اصلي اين بزرگان، از بھترين. نيز بيازمايند

، ھمانا »احمد شاملو«شان  ترين تا ضعيف» افراشته«و » Cھوتي«، »عشقي«

يافتن زبان شعري عدم  ◌ַ بدانش کافي در مورد تکنيک اين ھنر، عدم  ◌ַ الف

آغاز کرد و » ومارل«عنوان مثال  آن کار که، به. ي اين ھنر بوده است ويژه

  .آن را به اوج رساند» شکسپير«

يک شعر خوب  ي خوب يک نمايشنامهتا شعر را چه معني کنيم، به بيان ديگر، 

و . نيز ھست  نويس نابغه، است، و يک شاعر نابغه، اکثراً، يک نمايشنامه

ي تئاتر  چرا که اختصار و ايجازي که در شعر وجود دارد، در صحنه! بالعکس

تر از مغز به اعصاب و  ھا، برخZف نثر، ھرچه سريع شود تا فرمان سبب مي

ئاتر ھرچه بيشتر به جوھر خود که ھاي حرکتي منتقل گردند و در نتيجه، ت ارُگان

و بھمين خاطر است که ! تر شود نزديک است، بازي بدناست،  عمل◌ַ حرکت

ھايي است که  ھا و زمان ھاي درخشان تاريخ تئاتر، دوره ، دورهالف

» آشيل«ھمچون ! اند بودهاي، نيز  اش، اکثراً شاعران نابغه نويسان نابغه نمايشنامه
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در دوران يونان باستان، ھمچون » آريستوفان«و » پيد اوري«و » سوفوکل«و 

ي اسZم به ھند که تئاتر در آنجا  در دوران قبل از حمله» کاليداسا«و  »شودراکا«

در دوران طZيي اسپانيا، » کالدرون«و » لوپه دووگا«منسوخ شود، ھمچون 

در عصر اليزابت انگليس، » بن جانسن«و » شکسپير«و » مارلو«ھمچون 

در عصر نئوکZسيک فرانسه، ھمچون » کُرني«و  »راسين«و » يرمول«ھمچون 

، »مايا کوفسکي«سيسم آلمان، ھمچون  ي رُمانتي در دوره» شيللر«و » گوته«

به ) تئاتر(، ھرچه کار ب! در دوران پيروزي سوسياليسم »برشت«و   »لوُرکا«

کمدي «، در »تئاتر شرق«عنوان مثال، در  تر شود، به نزديک بازي بدن

ھاي  سازي، متن ، در نتيجه بديھه»تئاتر پوچي«، و حتي، با استثناآتي، در »Cرتهد

، بازي کZمھاي مؤجز و کوتاه، به صورت  و ديالوگ منثور ◌ַ کوتاه سناريو

و بالعکس، ھرچه کار ! تر کار تماشايي بصريبيشتر خواھد شد، و لذا، از نظر 

بازي تر،  ھا طوCني د، ديالوگتر شون دور شود، متون نثري بازي بدناز ) تئاتر(

تر، اما، از نظر دماغي،  تماشايي ، کمبصريتر، و لذا، کار، از نظر  مسلط کZم

  !تر خواھد بود کننده شايد تحريک

بازي و بھمين دليل است که در اوج انقZب اجتماعي، آنجا و آن زمان که فکر، 

عمل کني، ترديد است، بايد حرکت کني، بايد  مرگديگر سّم است، فکر  کZم

گونه دراماتيکي، ھمراه  نکني، شعارھاي کوتاه شعرمانند، نداھاي صوتي موسيقي

 !شوند ھا، پديدار مي توده بازي بدنبا تئاترھاي خياباني متمرکز بر حرکت بدني، 

و ! شود يکي از اشکال انقZب مي) ھنر(آري، آنجا و آن زمان است که تئاتر 

آري، آنجا و آن زمان است که ! ب زيبايي استو انقZ! انقZب تماشايي است

آنجاست و آن زمان است ! شود آنجاست که ھنر وسيله مي! شود مي ھنرانقZب 

  !شود که ھنر در خدمت بشر مي

  تماعي، آنجا که تغييرات عظيم،و باز، بھمين دليل است که در جريان انقZبات اج

ھاي موجود  وند، شکافش پيش روي گسترده مي فرو ريزي نظم طبقاتي حاکم

ي  نيز، در آستانه) تئاتر خواص( بازي زبانو ) تئاتر عوام( بازي بدنميان 

کند و لذا، تئاتر به  نويس ظھور مي ناپديدشدن قرار گرفته و لذا، شاعرـ نمايشنامه

ي  نويسان ذکرشده ھا، و لذا، شاعرـ نمايشنامه رسد، ھمچون دوران اوج خود مي

  !فوق

ـ  چون شاعر نيستم(ام  ھمين روند و برداشت است که سعي کردهاکنون، براساس 
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و » نظامي«در تZش پيش روي، با تلفيقي از اشعار ) و يا شاعر خوبي نيستم

را  بازي زبانباشم که  ي از خود، درجستجوي زبان نمايشي، و ابتکارات»فروغ«

راه، که يکي نزديک کند، تا از اين  تئاتر عوامرا به  تئاتر خواص، بازي بدنبه 

ي خود براي  ممکن است، به دين خود گردن نھاده، به مبارزه ھاي بس از راه

  !برقراري عدالت اجتماعي عمل کرده، ادامه داده باشم

ر قريب باتفاق کارھايم قابل و گفتني است که اين سعي و جستجو، در اکث

ان جواني که يکي نظم نمايشي مستقل است و در دور» الملک نظام«، از ندا رؤيت

در لنينگراد، تا کار   »جشن آھن«در کابل، تا » !کي شود؟«ام تا  در تھران نوشته

  :در شھر بنُ با اين مضمون◌ַ رؤياھاي شيرين◌ַ حاضر در 

  !آري !باري

  آنچه باقي است

  از شيرين و رؤياھاي شيرينش

  خسرو و پرويز ھست و ھم فرھاد

  !کار شيرينش شاه

 
������������  
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 تابلوي اول

  "رينرؤياھاي شي" 
  
 

  "پرولوگ"
  

  )در وصف عشق(
  
  
  

  فلک جز عشق محرابي ندارد :گروه كُر
  خاك عشق آبي ندارد جھان بي

  سازي جھان عشق است و ديگر رزق
  بازي ھمه بازي است اCّ عشـق

  عشـق بودي جان عالـم اگر بي
  كه بودي زنده در دوران عالم

  است كسي كز عشق خالي شد فسرده
  است ردهعشق م گرش صد جان بود بي

  ي عشق دانه نرويد تخم كس بي
  ي عشق كسي ايمن نيست جز در خانه

  تر در جھان نيست ز سوز عشق خوش
  كه بي او گُل نخنديد ابر نگريست

  ھمان گبران كه بر آتش نشستند
  زعشق آفتاب آتش پرستند

  ي سنگ اگر عشق افُتد در سينه
  به معشوقي زند در گوھري چنگ

  يكه مغناطيس اگر عاشق نبود
  بدان شوق آھني را چون ربودي



110 اپرت شيرين و ليلي

  وگر عشق نبودي بر گذرگاه
  ي كاه نبودي كھربا جوينده

  گر آتش در زمين منفذ نيابد
  زمين بشكافد و باC شتابد

  وگر آبي بماند در ھوا دير
  به ميل طبع ھم راجع شود زير
  طبايع جز كشش كاري ندارند

  حكيمان اين كشش را عشق خوانند
  بينشگر انديشه كني از راه 

  به عشق است ايستاده آفرينش
  گر از عشق آسمان آزاد بودي

  كجا ھرگز زمين آباد بودي
  گر از عشق آسمان آزاد بودي

  كجا ھرگز زمين آباد بودي
  

������������  

  
  

  صحنه
  
صحنه، . آيد نوري رؤيايي به صحنه مي. رود پرده با< مي. موزيك(

برابر  ھاي كوه آرارات، در ارمنستان، اندازي است در دامنه چشم
رقصد و سپس به نقالي  راوي با موزيك مي. كاخ شاھي

  .)پردازد مي
  

ناقZن آثار و طوطيان شكرشكن شيرين . باري    :راوي
راويان صاحب اخبار، چنين حكايت گفتار و 

ت و کوي صاحب ش ، ملكه"بانو مھين" د كهان كرده



111 اپرت شيرين و ليلي

اي داشت بس زيبا كه  مكنت ديار ارمن، برادرزاده
. اش شيرين ن بود و ھم جاناش شيري نام  ھم

خود آب زندگاني چه . اين جھاني. دختي زميني پري
  !ي، چه شيرينيشيرين

، ضمن ـ ـ ھا  نديمه شود و ظاھر مي ـ ھاـ  شيرين با نديمه. موزيك(
  .)پردازند رقص، به توصيف او مي

  
  افروزي چو مھتاب جواني شب  ):ھا( نديمه

  چشمي چو آب زندگاني سيه    
  تي چون نخل سيمينكشيده قام    
  چين دو زنگي بر سر نخلش رُطب    
  به مرواريد دندانھاي چون نور    
  صدف را آب دندان داده از دور    
  داده دو شكر چون عقيق آب    
  داده دو گيسو چون كمند تاب    
  فسونگر كرده بر خود چشم خود را    
  زبان بسته به افسون چشم بد را    
  نمك دارد لبش در خنده پيوست    
  مك شيرين نباشد و آن او ھستن    
  نار نوخيز دو پستان چون دو سيمين    
  ريز بر آن پستان گُل بسُتان درم    
  ش رانھاده گردن، آھو گردن    
  سته دامنش راشُ به آب چشم     
  گر اندازه ز چشم خويش گيرد    
  بر آھوئي صد آھو بيش گيرد    
  ز لعلش بوسه را پاسخ نخيزد    
  بريزدكه لعل ار وا گشايد دّر     
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  اش خروشان زرشگ نرگش مست    
  فروشان  به بازار ارِم ريحان    
  خوابش شبي صد كس فزون بيند به    
  نبيند كس شبي چون آفتابش    
  مه از خوبيش خود را خال خوانده    
  شب از خالش كتاب فال خوانده    
  ھنر فتنه شده بر جان پاكش    
  بر به خاكشبشته بندگي عنن    
  ز نسرينرُخش نسرين و بويش ني    
  لبش شيرين و نامش نيز شيرين    
  شكرلفظان لبش را نوش خوانند    
  بانوش دانند وليعھد مھين    

از  ھا و خسته از تكرار آنھا، توجه به توصيف بي(    :شيرين
  .)خواند ـ ھاـ فاصله گرفته و مي هنديم

  معشوق من    
  شرم ي بي با آن تن برھنه    
  ھاي نيرومندش بر ساق    
  دچون مرگ ايستا  

���  

  قرار موّرب ھاي بي خط  
  ھاي عاصي او را اندام  
  در طرح استوارش    
  كنند دنبال مي    
  معشوق من  
  گشته است ھاي فراموش گوئي ز نسل    

���  

  گوئي كه تاتاري در انتھاي چشمانش    
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  پيوسته در كمين سواريست    
  گوئي كه بربري    
  در برق پرُطراوات دندانھايش    
  استمجذوب خون گرم شكاري     

اي از آتش، و بدنبال آن طرح  خواند، بتدريج زبانه ھمچنان كه مي(
اي از صحنه ظاھر  از درون آتش، در گوشه يسنگي مرموز پيكر

  ).دھد شيرين باوركرده و باورناكرده، ادامه مي. شود مي
  معشوق من    :شيرين

  ھمچون طبيعت    
  مفھوم ناگزير صريحي دارد    
  او مرديست از قرون گذشته    
  يادآور اصالت زيبائي    

���  

  او در فضاي خود    
  چون بوي كودكي    
  پيوسته خاطرات معصومي را    
  كند بيدار مي    
  او مثل يك سرود خوش عاميانه است    
  سرشار از خشونت و عرياني    

تر شده و شيرين را،  طرح مرموز اكنون اندكي روشن و مشخص(
  )خواند سوي خود مي واره، به با حركاتي رقص

  !؟...كيست او... آنسو... اينجا... آنجا)ـ ھاـ به نديمه(    :نشيري
  .)شود و آرام به سوي پيكر مرموز كشيده مي(

  ...!زادي نيكوست او پري... ديو... ديو است او  ):ھا(نديمه 
با ھراس مانع شيرين شده و در پناه ھم، از آنجا (

  ).گريزند مي
  نديمانش بترسيدند از اين كار    :راوي
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  پيكر شود شيرين گرفتاركز آن     
  چون شيرين نام پيكر برد گفتند    
  كه آن تمثال را ديوان نھفتند    
  پريزاد است ازين صحت گريزيم    
  به صحراي دگر افتيم و خيزيم    

ـ ھاـ در اثناي خواندن راوي، در كُنج ديگري از  شيرين و نديمه(
ي در شروع به خواندن ابيات ـ ھاـ  صحنه برآمده، و دوباره نديمه

ھا  توجه به توصيف اما شيرين، باز ھم بـي. كنند يرين ميوصف ش
  .)خواند ـ ھاـ دوباره فاصله گرفته و مي و خسته از آنھا، از نديمه

  معشوق من    :شيرين
  دارد با خلوص دوست مي    
  ذرّات زندگي را    
  ذرّات خاك را    
  ھاي آدمي را غم    
  ھاي پاك را غم    

طرح مرموز، دوباره بتدريج در ي آتش و در پي آن،  زبانه(
بار،  اما شيرين، اين. شود ي ديگري از صحنه ظاھر مي گوشه

  .)دھد خواندن ادامه مي گر به مجذوب و پرسش
  معشوق من    :شيرين

  دارد با خلوص دوست مي    
  باغ دھكده را يك كوچه    
  يك درخت را    
  يك ظرف بستني را    
  يك بند رخت را    

���  

  معشوق من
  ايست انسان ساده
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  اي كه من او را انسان ساده
  در سرزمين شوم عجايب

  ي يك مذھب شگفت چون آخرين نشانه
  ھايم ي پستان در CبZي بوته

  ام پنھان نموده
تر شده، و دوباره  طرح مرموز، دوباره اندكي روشن و مشخص(

  ).خواند سوي خود مي واره به شيرين را با حركاتي رقص
  !؟...كيست او... از ھم اوب... اينجا... آنجا    :شيرين

  .)شود و آرام به سوي پيكر مرموز كشيده مي(
  ...!پريزادي نيكوست او... ديو... ديو است او  ):ھا(نديمه 

كشان از آنجا دور  بار ديگر، با ھراس مانع شيرين شده و پاي(
  .)شوند مي

  چو در بازي شدند آن لعُبتان باز    :راوي
  بازي آغاز زمانه كرد لعُبت    
  دگرباره چو شيرين ديده بر كرد    
  در آن تمثال روحاني نظر كرد    
  به پرواز اندر آمد مرغ جانش    
  فرو بست از سخن گفتن زبانش    

نج ديگري از صحنه برآمده، ـ ھاـ در كٌ  بار ديگر، شيرين و نديمه(
ـ ھاـ شروع به خواندن ابياتي در وصف شيرين  و دوباره نديمه

تر از  ھا و خسته توجه به توصيف م بياما شيرين، بازھ. كنند مي
  ).خواند پيش، از آنان دوباره فاصله گرفته و مي

  معشوق من    :شيرين
  ھمچون طبيعت    
  مفھوم ناگزير صريحي دارد    
  او با شكست من    
  ي قدرت را قانون صادقانه    
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  كند تأييد مي    
ي ديگري  در گوشه ،ي آتش و دوباره طرح مرموز دوباره زبانه(

پروا، به خواندن  اما شيرين مشتاق و بي. شود از صحنه پديدار مي
  ).دھد ادامه مي

  معشوق من    :شيرين
  او وحشيانه آزاد است    
  ي سالم مانند يك غريزه    
  ي مسكون در عُمق يك جزيره    
  كند او پاك مي    
  ي مجنون ھاي خيمه با پاره    
  از كفش خود، غبار خيابان را    

تر شده، و دوباره  رح مرموز، دوباره اندكي روشن و مشخصط(
  .)خواند واره به سوي خود مي شيرين را با حركاتي رقص

  ...باز ھم او... باز ھم او... اينجا... آنجا    :شيرين
  ).شود و آرام به سوي پيكر مرموز كشيده مي(

  ...!ست اونيکو يپريزاد... ديو... ديو است او  ):ھا(نديمه 
كوشند تا او را از رفتن بازدارند، اما  ديگر، ھراسان ميو بار (

  .)شوند بار ديگر موفق نمي اين
  معشوق من    :شيرين

  معشوق من    
  ھمچون خداوندي، در معبد نپال    
  گوئي از ابتداي وجودش    
  بيگانه بوده است    

���  

  معشوق من    
  مرديست از قرون گذشته    
  يادآور اصالت زيبائي    
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  معشوق من    
  شوق منمع    

شدن در  ضمن رسيدن به طرح مرموز، و بتدريج حل و جذب(
ـ ھاـ ھراسان و گُنگ  و نديمه. رقصد خواند و مي ي آتش، مي زبانه

  .)برند و مبھوت، به راوي پناه مي
  آه، من پرُ بودم از شھوت ـ شھوت مرگ    :راوي

  آور تير كشيدند سرسام يھر دو پستانم از احساس    
  ...آه    
  آوردممن بياد     
  ام را اولين روز بلوغ    
  ي اندامم كه ھمه    
  شد در بھُتي معصوم باز مي    
  تا بياميزد با آن مبھم، آن گُنگ، آن نامعلوم    

  ) ي آتش در حال محوشدن در زبانه(    :شيرين
  تا بياميزد با آن مبھم، آن گُنگ، آن نامعلوم

  نامعلوم ، آنگُنگ مبھم، آن تا بياميزد با آن )ناباورانه(  ):ھا(نديمه 
  معشوق من  :راوي

  معشوق من    
  معشوق من  ):ھا(نديمه 

  معشوق من    
  معشوق من  :شيرين

  فرھاد من    
  پرويز من  

  پرويز من  :راوي
  فرھاد من  

  فرھاد من  ):ھا(نديمه 
  پرويز من    
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  تا بياميزد با آن مُبھم، آن گُنگ، آن نامعلوم  :شيرين
  ن نامعلومتا بياميزد با آن مُبھم، آن گُنگ، آ  :راوي
  تا بياميزد با آن مُبھم، آن گُنگ، آن نامعلوم  ):ھا(نديمه 
دھد و راوي و  ناپيدا در طرح مرموز، ادامه مي(  :شيرين

ھاي شيرين،  ضمن تکرار گفتهـ ھاـ  نديمه
  .)رقصند وار مي ديوانه

  معشوق من  
  معشوق من  
  فرھاد و ھم پرويز من  
  پرويز و ھم فرھاد من    
  فرھاد من    
  ز منپروي  
  پرويز من  
  فرھاد من  

ي شورـ صداھاي شيرين كه در حال محوشدن است و  و در ادامه(
. ، صداھائي مرموز ـ ھاـ وار راوي و نديمه ـ ديوانه رقص مستانه

آھن بر . سنگ بر آھن. آھن با آھن. برخورد سنگ با سنگ
  .)سنگ

  معشوق من  :شيرين
  معشوق من  
  آمد برون  
  از جان من  
  ي  شيرابه  
  ستان منپ  
  فرھاد من  
  پرويز من  
  پرويز و ھم فرھاد من  
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  فرھاد و ھم پرويز من  
ُ صدھاي چكاچك شمشير و برخورد ( تك و تيشه بر سنگ آشكار پـ

ن طرح مرموز، از درون شود، و بتدريج از درو و آشكارتر مي
رتك، دو مرد، يك شاه، با ريش ش، از درون فرّ، دو صوي آت زبانه
ي پريشان، پديدار  ك ھنرمند، با موھاي آشفتهلفان بافته، و يو زْ 
ـ ھاـ آرام گرفته، پس رفته، دو صدائي  راوي و نديمه. گردند مي
  .)خوانند مي

  برنگيرد بد كسي در عشق فال:  )ھا(ـ نديمه راوي
  وگر گيرد براي خود نگيرد

  ھرآن نقشي كه آيد زشت يا خوب  
  كند برگام خويش آن نقش منسوب  

  .)گيرند در روي قرار مي شاه و ھنرمند رو(
  سخن در تندرستي تندرست است  :شاه

  كه در سُستي ھمه تدبير سُست است    :ھنرمند
  ؟از كجائي    :شاه

  از دار مُلك آشنائي  :ھنرمند
  آنجا به صنعت در چه كوشند  :شاه

  اندوه خرند و جان فروشند  :ھنرمند
  فروشي در ادب نيست جان  :شاه

  نيستبازان اين عجب  از عشق  :ھنرمند
  بدينسان دي عاشقاز دل شُ   :شاه

  گوئي من از جان از دل تو مي  :ھنرمند
  عشق شيرين بر تو چون است  :شاه

  از جان شيرينم فزون است  :ھنرمند
  ھر شبش بيني چو مھتاب  :شاه

  آري چو خواب آيد كجا خواب  :ھنرمند
  دل ز مھرش كي كني پاك  :شاه
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  آنگه كه باشم خفته در خاك  :ھنرمند
  رامي در سرايشگر خ  :شاه

  اندازم اين سر را به پايش  :ھنرمند
  گر كند چشم تو را ريش  :شاه

  اين چشم ديگر دارمش پيش  :ھنرمند
  گر كسش آرد فرا چنگ  :شاه

  آھن خورد ور خود بود سنگ  :ھنرمند
  گر نيايي سوي او راه  :شاه

  از دور شايد ديد در ماه  :ھنرمند
  دوري از مه نيست در خور  :شاه

  ه از مه دور بھترآشفت  :ھنرمند
  گر بخواھد ھرچه داري  :شاه

  اين از خدا خواھم بزاري  :ھنرمند
  گر به سر يابيش خوشنود  :شاه

  از گردن اين وام افكنم زود  :ھنرمند
  دوستيش از طبع بگذار  :شاه

  از دوستان نايد چنين كار  :ھنرمند
  آسوده شو اين كار خام است  :شاه

  آسودگي بر من حرام است  :ھنرمند
  صبوري كن درين درد  :شاه

  از جان صبوري چون توان كرد  :ھنرمند
  از صبر كردن كس خجل نيست  :شاه

  اين دل تواند كرد دل نيست  :ھنرمند
  از عشق كارت سخت زار است  :شاه

  تر چه كار است از عاشقي خوش  :ھنرمند
  جان مَده بس دل كه با اوست  :شاه

  دوست دشمنند اين ھر دو بي  :ھنرمند
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  ترسي از كس مياش  در غم  :شاه
  از محنت ھجران او بس  :ھنرمند

  خوابيت بايد، ھيچ ھم  :شاه
  ار من نباشم نيز شايد  :ھنرمند

  چوني از عشق جمالش  :شاه
  آن، كس نداند جز خيالش  :ھنرمند

  از دل جدا كن عشق شيرين  :شاه
  جان شيرين چون زيم بي  :ھنرمند

  او آن من شد زو مكن ياد  :شاه
  اره فرھاداين كي كند بيچ  :ھنرمند

  ار من كنم در وي نگاھي  :شاه
  آفاق را سوزم به آھي  :ھنرمند

  آفاق را سوزم به آھي  
  آفاق را سوزم به آھي  

تك صداي پْ . گردد د تكراركنان به سوي طرح مرموز باز ميھنرمن(
شاه مردّد . نشيند در پاي طرح مرموز بر خاك مي. و تيشه و سنگ

  )رصداي چكاچك شمشي. شاه خشمگين است. شاه تنھاست. است
  چو عاجز گشت خُسرو در جوابش  :راوي

  نيامد بيش پرسيدن صوابش  
  بياران گفت كز خاك و آبي  
  نديدم كس بدين حاضرجوابي  
  به زر ديدم كه با او بر نيايم  
  چو زورش نيز بر سنگ آزمايم  

  )تك و تيشه و سنگصداي چكاچك شمشير و پْ (
  گشاد آنگه زبان چون تيغ پوCد  :راوي

  فكند الماس را بر سنگ بنياد  
  كه ما را ھست كوھي بر گذرگاه )به ھنرمند(  :شاه
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  ).كند به چيـزي داخل طـرح مرموز اشـاره مي(  
  توان كردن بدو راه كه مشگل مي  
  ميان كوه راھي كند بايد  
  چنانك آمد و شد ما را به شايد  
  بدين تدبير كس را دسترس نيست  
  كه كار توست كار ھيچكس نيست  
  به حق حرمت شيرين دلبند  
  كز اين بھتر ندانم خورد سوگند  
  كه با من سر بدين حاجت برآري  
  مندم اين حاجت برآري چو حاجت  

  .آري. باري  :راوي
  چنگ جوابش داد مرد آھنين  

  كه بردارم ز راه خسرو اين سنگ  :ھنرمندـ راوي
  به شرط آنكه خدمت كرده باشم  :ھنرمند

  اشمچنين شرطي بجاي آورده ب  
  دل خسرو رضاي من بجويد  
  به ترك شكّر شيرين بگويد  

شاه، دژم، به . تك و سنگ و تيشهصداي چكاچك شمشير و پْ (
  .)گيرد سوي طرح مرموز رفته و در مركز آن، در فرّ، قرار مي

  چنان در خشم شد خسرو ز فرھاد    :راوي
  اش خواست آزردن به پوCد كه حلق  
  :دگر ره گفت  

  چه باك است از اين شرطم  :شاه
  كه سنگ است آنچه فرمودم نه خاك است  
  اگر خاك است چون شايد بريدن  
  و گر برّد كجا شايد كشيدن  
  بگرمي گفت كاري شرط كردم  
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  وگر زين شرط برگردم نه مردم  
  ميان در بند و زود دست بگشاي  
  برون شو دست برُد خويش بنماي  

در مركز آن خيزد و بر شاه  ھنرمند از پاي طرح مرموز برمي(
  .)كند تعظيم مي

  چو بشنيد اين سخن فرھاد بيدل  :راوي
  نشان كوه جُست از شاه عادل  

شاه به خود در مركز طرح مرموز اشاره (
  ).كند مي

  بكوھي كرد خسرو رھنمونش  
  كه خواند ھر كس اكنون بيستونش  
  كه خواند ھر كس اكنون بيستونش  

و ھنرمند كه با  تك و سـنگ و تيشـه؛صداي چكاچك شمشير و پّ (
  ).پردازد رقصد و به تراش طرح مرموز مي صداھا مي

  چو شد پرداخته فرھاد را چنگ  :راوي
  ز صورت كاري ديوار آن سنگ  
  نياسودي ز وقت صبح تا شام  
  بريدي كوه بر ياد دCرام  
  بازو دبكوه انداختن بگشا  
  ترازو ھمي برّيد سنگي بي  
  بھر خارش كه با آن خاره كردي  
  برج از حصارش پاره كردييكي   
  بھر زخمي ز پاي افكند كوھي  
  كز آن آمد خZيق را شكوھي  
  سُفت بالماس مژه ياقوت مي  
  گفت ز حال خويشتن با كوه مي  

  )ـ كار  در حال رقص(  :ھنرمند
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  خاره اي كوه از چه داري سنگکه   
  پاره جوانمردي كن و شو پاره  
  ز بھر من تو لختي روي بخراش  
  ام سبك باش سنگين به پيش زخم  
  وگرنه من به حق جان جانان  
  كه تا آندم كه باشد بر تنم جان  
  نياسايد تنم ز آزار با تو  
  كنم جان بر سر پيكار با تو  
  كنم جان بر سر پيكار با تو  
  كنم جان بر سر پيكار با تو  

ـ  ي رقص تك و سنگ و تيشه، و ادامهصداي چكاچك شمشير و پّ (
دو ـ ھاـ  ضمن تراش و پالش، رواي و نديمه. در ستيز كار ھنرمندِ 

خوانند و بتدريج، از درون طرح مرموز، پيكر شيرين،  ميصدايي 
  .)شود گان، ظاھر مي اي از الھه ھمچون مجسمه

معشوق   :ھا نديمه    اي شب از رؤياي تو رنگين شده  : راوي
  من

  معشوق من        سينه از عطر توام سنگين شده
  آمد برون      رده خويشاي به روي چشم من گست

  از جان من        شاديم بخشيده از اندوه بيش
  ي شيرابه      ھمچو باراني كه شويد جسم خاك

  پستان من        ھا كرده پاك ام ز آلودگي ھستي
  فرھاد من           ���

  پرويز من       اي به زير پوستم پنھان شده
پرويز و ھم فرھاد       ھمچون خون در پوستم جوشان شده  

  من
فرھاد و ھم پرويز        يسويم را از نوازش سوختهگ  

  من
معشوق        ھام از ھرُم خواھش سوخته گونه  

  من
  معشوق من        ه، اي بيگانه با پيراھنمآ  
  آمد برون         زاران تنم آشناي سبزه  
  از جان من       غروب طلوع بي آه، اي روشن  
  ي شيرابه       ھاي جنوب آفتاب سرزمين  
  پستان من       تر سحر شادابآه، آه اي از   
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  فرھاد من        تر تر سيراب از بھاران تازه  
  پرويز من       ���

پرويز و ھم فرھاد        عشق ديگر نيست اين، اين خيرگيست  
  من

فرھاد و ھم پرويز        چلچراغي در سكوت تيرگيست  
  من

  معشوق من       ام بيدار شد عشق چون در سينه  
  معشوق من        شد از طلب پا تا سرم ايثار  

  معشوق من        ���
  معشوق من        اين دگر من نيستم، من نيستم  
  آمد برون       حيف از آن عمري كه با من زيستم  
  از جان من        ات گاه بوسه اي لبانم بوسه  
  ي شيرابه        ات خيره چشمانم براه بوسه  
  پستان من        ھاي لذت در تنم اي تشنج  
  فرھاد من        ھنماي خطوط پيكرت پيرا  
  پرويز من        خواھم كه بشكافم ز ھم آه مي  
پرويز و ھم فرھاد         شاديم يكدم بياCيم ز غم  

  من
فرھاد و         خواھم كه برخيزم ز جاي آه، مي  

  ھم پرويز من
  معشوق من        ھمچو ابري اشك ريزم ھايھاي  
  معشوق من        ھمچو ابري اشك ريزم ھايھاي  
، من معشوق        ريزم ھايھايھمچو ابري اشك   

  من معشوق

طور كامل، از ميان طرح مرموز، ظاھر  ي شيرين اكنون به پيكره(
در  و ھنرمندبر قلبش نشسته است شده است، در حاليكه شاه 

  ).پايش
  زند ديدم كه بر سراسر من موج مي    :شيرين

  ي آتش گونه چون ھرُم سُرخ  
  چون انعكاس آب  
  ھا چون ابري از تشنج باران  
  ھاي گرم چون آسماني از نفس فصل  
  نھايت تا بي  
  تا آنسوي حيات  
  گسترده بود او  



126 اپرت شيرين و ليلي

���  

  ديدم كه در وزيدن دستانش  
  جسميتّ وجودم  
  رود تحليل مي  
  ديدم كه قلب او  
  با آن طنين ساحر سرگردان  
  پيچيده در تمام قلب من  

���  

  رھم ديدم كه مي  
  رھم ديدم كه مي  

���  

  خورد از انبساط عشق ترك مي ديدم كه پوست تنم  
  ديدم كه حجم آتشينم  
  آھسته آب شد  
  و ريخت، ريخت، ريخت،  
  در ماه، ماه به گودي نشسته، ماه منتقلب تار  

���  

  ما، در يكديگر گريسته بوديم  
  اعتبار وحدت را ي بي در يكديگر تمام لحظه  
  وار زيسته بوديم ديوانه  
  وار زيسته بوديم ديوانه  

شيرين اکنون . کند شيرين اکنون سکوت مي. گريد ن ميشيرين اکنو(
  !)برھنه چون يک تنديس، چون يک رؤياست

زده، در حاليکه در  ھر دو مفتون، شيدا، بھت( ):ھا(ـ نديمه راوي
  )زنند مجسمه زانو مي پاي

  آري. باري
  آنچه باقي است  
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  از شيرين و رؤياھاي شيرينش  
  خسرو پرويز ھست و، ھم فرھاد  
  شيرينش شاه كار  
  خسرو پرويز ھست و، ھم فرھاد  
  شاه كار شيرينش  

  خسرو پرويز ھست و، ھم فرھاد
  شاه كار شيرينش  
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